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Abstract 
The protection of political rights of minorities is a significant concern within the realm 

of Private International Law. Islamic countries, which operate under an Islamic legal 

system, have their own set of rules, judgments, and conditions that apply to all matters, 

including the treatment of minorities. The research aims to examine how different 

types of minorities, as defined in Shīa jurisprudence texts and private international 

law, are afforded political rights, specifically in the Islamic Republic of Iran. In 

international law, minorities encompass religious, racial, and ethnic groups, whereas 

in Islamic law, minorities exclusively refer to religious minorities. This is because 

race and ethnicity cannot form the basis for differentiation in rights and obligations 

among citizens. The research explores the relationship between the general and 

specific aspects of Islamic and private international law texts, while also analyzing 

various aspects of Arba’e (the four major schools of Shia jurisprudence). Crucial 

issues addressed include the permissibility or impermissibility of religious minorities, 

such as Zoroastrians, Christians, and Jewish, to serve as lawyers, judges, and 

witnesses. The study also investigates unknown minorities. With reference to the Holy 

Quran, particularly the verse prohibiting alliances with disbelievers (nafye sabīl), it is 

argued that entrusting grave matters of legal decisions like judging to non-Muslims is 

not allowable. This is an obligatory principle in Islamic international law. 

Furthermore, many aspects of private international law can be examined through the 

lens of ensuring a peaceful coexistence with non-Muslim dhimmis (protected religious 

minorities) and under the system of jizya (tax). The research methodology employed 

is inferential-analytical, and the data was collected from library resources and 

statistical information. 
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 و حقوق معاصر یدر متون فقه هاتی اقل یاسیبر حقوق س یتأمل

  علیرضا ابراهیمی

 1402/ 08/ 01:  انتشار تاریخ  |        1402/ 06/ 01:  تاریخ پذیرش |        1402/ 05/ 18:  تاریخ اصلاح |        1402/ 04/ 06:  تاریخ دریافت 

 چکیده

  ی که دارا   ی اسلام   ی است. کشورها   ی خصوص   الملل ن ی از موضوعات مهم حقوق ب   ها، ت ی اقل   ی اس ی حقوق س 
مخصوص به    ط ی قواعد، احکام و شرا   ی دارا   ها، ت ی اسلامند، در همه موضوعات ازجمله اقل   ی نظام حقوق 

از حقوق    ی مند بهره   زان ی از جهت م   ها ت ی انواع اقل   ی مصداق   ی پژوهش، بررس   ن ی خود هستند. هدف از ا 
  ی است. کشور جمهور   گر ی د   ی از سو   ی خصوص   الملل ن ی و حقوق ب   سو ک ی از    ی ع ی ش   ی در متون فقه   ی اس ی س 

ا   ی عنوان موردپژوه به   ز ی ن   ران ی ا   ی اسلام  اقل   نه ی زم   ن ی در  در حقوق    ها ت ی کانون توجه قرار گرفته است. 
  ها، ت ی منظور از اقل   ی م در حقوق اسلا   ی ول   گردند، ی م   ی و قوم   ی نژاد   ، ی مذهب   ی ها ت ی شامل اقل   الملل، ن ی ب 

  ف ی تفاوت شهروندان در حقوق و تکال   ی مبنا   تواند ی نم   ت ی نژاد و قوم   را ی است؛ ز   ی مذهب   ی ها ت ی تنها اقل 
رابطه عموم و خصوص   ، ی خصوص   الملل ن ی و حقوق ب   ی دو عرصه متون اسلام  ان ی م   ، ی گردد. ازنظر منطق 

چون: امکان وعدم    ی مهم   موضوعات شده است.    ل ی تحل   ز ی نسب اربعه ن   ر ی و سا   ده ی گرد   ی من وجه بررس 
تصد  پذ   ی امکان  و  قضاوت  و  پذ   رش ی وکالت  اقل   رش ی وعدم  زرتشت شناخته   ی ها ت ی شهادت    ان، ی شده 

  ی نف   ه ی آ   ژه ی و به   م ی به قرآن کر شده است. با استناد    ی نشده بررس شناخته   ی ها ت ی اقل   ز ی و ن   ان ی م ی و کل   ان ی ح ی مس 
موضوع از قواعد آمره حقوق    ن ی را به کافران سپرد. ا   ا قض   ر ی مثل امر خط   ی ت ی هرگونه مسئول   توان ی نم   ل، ی سب 

  ه ی و تحت قاعده جز   ی با کافران ذم   ز ی آم مسالمت   ی زندگ   ی به اقتضا   حال ن ی اسلام است؛ درع   الملل ن ی ب 
و   ی ل تحلی  –  ی استنباط  ق ی را پوشش داد. روش تحق  ی خصوص  الملل ن ی از مباحث حقوق ب  ی ار ی بس  توان ی م 

 . است.   ی و آمار   ی ا خانه اطلاعات کتاب   ، ی ابزار گردآورد 

  . ی شمول بشر، جهان   ی حقوق معاصر، حقوق اساس   ، ی ع ی ش   ی متون فقه   ها، ت ی حقوق اقل :  واژگان کلیدی 
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 مقدمه 

بینش ما در   است.خصوصی    المللبین در حقوق    بررسیقابل یکی از محورهای    ها،اقلیت حقوق  

مبتنی بر علقه تابعیت میان فرد یا کشور متبوعش   ی،خصوص  الملل بین مباحث کلاسیک حقوق  

شرعی، اسلام و مسلمان بودن در مورد حقوق و تکالیف   های ملاک   ازنظر   کهاست؛ درحالی 

ایران خصوصاً با توجه به قانون مادر یعنی   ماند که در می سؤال باقی  پس جای این    است؛ مطرح  

تمام موازین بر اساس اسلام باشد و   خواهد می که    بالأخص اصل چهارم آن قانون اساسی و  

ی مسلمان غیر ها اقلیت میان حقوق    توان می چگونه    وانین نیز مطابق شرع مقدس باشد، قواعد و ق 

نیز حقوق   ایرانی  هااقلیت ایرانی و  با   بندی جمع   مسلمان غیر ی  نوشته حاضر سعی دارد  کرد؟ 

خصوصی به این پرسش   الملل بین و بر اساس اصول موضوعه حقوق    هاآن حقوق سیاسی    بر تکیه 

 پاسخ دهد.

 ها اقلیتتعریف 

حقوق    ها اقلیت  قومیخصوصی   المللبین در  واحدهای  از  عبارتند  که   ، ،  مذهبی  و  نژادی 

ت، »واحدهای سیاسی، جغرافیایی مستقلی هستند که با آنان را یک ملت نامید اما مل   توان نمی 

مجله )   .« شوندجغرافیایی یک ملت تلقی می   از عوامل تاریخی، فرهنگی و  ایمجموعه توجه به  

 (15تحقیقات حقوقی، ج  

 ست.ها آن « شاخصه  ملت»نداشتن وصف    ها، اقلیت که معلوم شد در مورد   طورهمان 

»کسانی که پیرو یکی از   : ست از ا  ی مذهبی عبارت ها اقلیت مفهوم    ، دگاه اسلامی در دی   

ادیان یهودی، مسیحی، زرتشتی و یا صائبی بوده و دارای تابعیت یک کشور اسلامی و مقیم 

باش آنجا  در  بیگدلی،  ن دائم  )ضیایی  را  ٩3ص  ،  1372د«  عده  این  که  نیز   "کتاب  اهل  "( 

 . خوانند می 

مساوی و کاملًا    هااقلیت با اسلام در مورد تعریف از    الملل بین قوق  دیدگاه ح  ازآنجاکه

اجمالی در این خصوص صورت پذیرد که در جای خویش   ای مقایسه   هماهنگ نیست، باید 

ملاک   ، گفت در اینجا این است که مرز جغرافیایی و سیاسی  توانمی ا آنچه  شود ام می بررسی  
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 ؛ است که تابعیت نمود این واقعیت است   الملل بین   تشخیص هویتی به نام ملت از دیدگاه حقوق

 .غیرمسلمان است ملاک جدایی مسلمان از    ،اما عقیده و مذهب 

 الحرب رالاسلام و داردا

که   دم و متأخر تعاریف متعددی دارد دو اصطلاح دارالاسلام و دارالحرب در نزد علمای متق 

اشاره داشته باشیم که یک منطقه دارالحرب   به این موضوع   توان می فقط    ؛ لازم نیست   ها آن ذکر  

 د دارالاسلام شود:توان می در یکی از سه شرط ذیل  

در حال جنگ با اسلام، مسلمان شوند و هنوز مقیم آن شهر باقی   ی شهر   مردم   . اگر 1

 بمانند که در این صورت شهر بخشی از دارالاسلام خواهد شد.

اگر 2 دار   .  محدوده  در  سرزمینی  یا  مردم   ، الحربشهر  و  بیاید  دارالاسلام  اختیار  در 

 باقی بمانند، در این صورت باز هم شهر بخشی از دارالاسلام خواهد شد.  غیرمسلمان 

اما در قدرت دار الحرب آمده است و سپس   زیر نفوذ دارالاسلام بوده   . اگر شهری 3

فتح کنند   هر سرزمینی را   ، در جریان جنگ   مسلمانان اگر    درواقع آن را پس بگیرند.    مسلمانان 

 شود؛ می و اختیار اسلام را اعلام نمایند و قوانینش را در آنجا به کار بندند، قسمتی از دارالاسلام  

اگر اختیار و نفوذ دارالحرب کاملًا از بین نرود، سرزمین جنگ دارالاسلام  ، این موارد  باوجود 

 (6٩ص    ، 138٩لبیب احمد بسول، )   . شود می ن 

 لام و دارالحرب وجود دارد:شمول دارالاس درباره دو نظریه  

که در آنجا قوانین و مقررات   است از همه کشورهایی  نظریه اول: دارالاسلام عبارت

. اتباع این کشورها معمولًا شود می گردد و تحت نظام حکومتی اسلامی اداره اسلامی اجرا می 

وق خاصی تحت شرایط از حق   ،ی هم وجود داشته باشد غیرمسلمان مسلمان هستند و اگر اقلیت 

 ،ند. در مقابلهای اسلامی هست حکومت تابع    حالبااین )غیر از حقوق سیاسی( ولی    برخوردارند

یا غالباً غیرمسلمان   که ساکنانش همگی  شود می دارالحرب نیز به کشورهای غیر اسلامی اطلاق  

ه که اگر اقلیت مسلمانی در این کشورها بود   گردندمی کافر محسوب    مسلمانان   ازنظر بوده و  

آزادی  ، فرایض مذهبیدادن انجام   ازنظرهر حال تحت کشورهای کافر قرار دارد ولو  ه  باشد ب

 کامل را دارا باشند.
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 و حتی  شودمی به مفهوم دارالاسلام داده    تریگسترده جنبه    ،نظریه دوم: در این نظریه 

به وظایف شرعی خود عمل   مسلمانان ساکن در آنجا بتوانند آزادانه   کشوهای غیر اسلامی که 

کنند نیز جزء دارالاسلام است. در این نظریه توسعه یا محدودیت قانون اسلام ملاک اطلاق 

 ( 57  -  56ص   ، 138٩لبیب احمد بسول، ) عنوان دارالاسلام و دارالحرب است.  

 تعریف حقوق سیاسی 

سیاسی  اس   ،»حقوق  حقوقی  از  داخله عبارت  اتباع  به  فقط  داخلی  عمومی  حقوق  در  که  ت 

، 1373محمد نصیری،  )   . « باشد ی م از آن لازمه وصف تبعیت    مندیبهره و    شده داده تخصیص  

 ( 103  -  102ص  

 :صورت نمودار چنین است به در قوانین ایران    بررسیقابل حقوق سیاسی 

 

الملل خصوصی برای حقوق سیاسی بین این مشاغل را دکتر محمد نصیری استاد حقوق  

 .گیرند می ملاک ارزیابی در این مقاله قرار    ، آن  وسقم صحت که با غمض عین از    ذکر کرده 

تقسیم    توجهقابل  و عمومی  به خصوصی  را  که گاهی حقوق  آنگاه حقوق   کنندمی است  و 

عمومی   حقوق  به  را  جدا    غیرسیاسی عمومی  سیاسی  عمومی  حقوق  به   سازند می و  نظر   که 
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لذا از ار حقوق عمومی قابل مسامحه باشد؛  استفاده از اصطلاح حقوق سیاسی در کن   رسدمی 

 .کنیم می حقوق سیاسی در عرض یکدیگر استفاده    های حقوق خصوصی، حقوق عمومی و واژه 

 در متون اسلامی  ها اقلیت ارزیابی حقوق 

بلکه در مضامین فتاوای فقهی و ابواب   ،در کتب فقها اشاره صریحی به این مطلب نشده است 

 استفاده کرد: صورت ذیلتوان مواردی را به عی می و فصول استنباط احکام شر

 قضاوت

 :سند ی نو ی م   بارهدراین  ، لمعه دمشقیه مفسر    شهید اول و شهید ثانی  ، نامدار   ان فقیه

ج   ، 136٩ی، )شهید ثان  1....« شود می »در زمان غیبت قضاوت به فقیه جامع شرایط تنفیذ    

 (227، ص  1

از شرایط   ای دسته دادن لازم است که    اوت، شرط فقاهت با جمیع شرایط فتوا برای قض   

موارد اجماعی   ازجمله   ، ایمان و عدالت   ی امامیه است. بر مشهور قول فقها   بنا   ای دسته اجماعی و  

اعت  ایمان  از  مراد  که  پنج است  اصول  به  امامت،  قاد  نبوت،  )توحید،  دین  معاد(   وعدل  گانه 

امام خمینی   ازنظر   باشد. روشن است که دیگران می  نیز   فقهی شرط لازم قضاوت را ندارند. 

 :نویسد باره می دراین 

 «.... يشترط فى القاضى البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و الاجتهاد المطلق »   

ن را یادآور قبلًا معنای اخص ایما   شرایط ایمان ذکر شده است و ما  ازجمله   این موارد  

 :شود می رعایت احتیاط حدیث شریف زیر آورده   ی دیم و برا ش 

عبدالله )ع( فى حديث قال: من عرفنا كان مومناً و من لم يعرفنا و لم عن ابى سلمة عن ابى »   
 (52  -  51ص  ،  1361امام خمینی،  )  . « ينكرنا كاف ضالاً 

 ،پیدا نکرد ها آن اد به اعتق  و  ( را نشناخت ع )  ی هد کسی که ائمه   ث، این حدی به تصریح 

 گمراه است و مؤمن نیست.

 
الافتاء و هی البلوغ و العقل و الذکورة و ایمان و العدالة و طهارة المولد اجماعاً و الکتابة و  »و فی الغیبة ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط  . 1

عتقاد الحریة و البصر علی الاشهر و النطق و غلبة الذکر و الاجتهاد فی الاحکام الشرعیه... و المراد هنا بالایمان هو بالمعنی الاخص ای الا 

 بالاصول الخمسه...«.
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 -صفات القاضی- »باب انه یشترط فیه    عنوان  ، در این خصوص  وسایل الشیعهصاحب    

در   را  الایمان و العدالة فلا یجوز التدافع الی قضاة الجور و حکامهم الا مع التقیه و الخوف...« 

 ایمان و عدالت برای قاضی  ازجمله   که بر ضرورت وجود اوصافی آورده   القضاء ابتدای کتاب  

 ازجمله: ؛ دلالت دارد. روایات این باب زیاد است 

السلام قال: قلت له: محمد بن على بن الحسين باسناده عن مصلى بن خنيس عن الصادق عليه » 
أ  الناس  الى اهلها و اذا حكمتم بين  ان تؤدّوا الامانات  الله يأمركم  الله عزّوجلّ *انّ  تحكموا ن    قول 

بالعدل*. فقال عدل الامام ان يدفع ما عنده الى الامام الذی بعده و امرت الائمة ان يحكموا بالعدل و امر 
 (4، ص  18، ج  تا بی شیخ حر عاملی،  )  «. الناس ان يتبعوهم

امانات را به اهلش بسپرید »   که خداوند متعال فرموده است: این این روایت دلالت دارد بر  

( ع صادق ) . از حضرت امام  « دکنید، به عدالت رفتار نمایی می مردم حکومت  بین    که هنگامی و  

 کردند که حضرت فرمود: سؤال   باره دراین 

 اندشده به امام پس از خود بسپرد و ائمه امر   ، عدل امام به این است که آنچه نزد اوست» 

 .« ندنمای  اند که از آنان پیروی شده که به عدل بین مردم حکم کنند و مردم هم امر 

 :نویسند می استاد تبریزی    روازاین 

الذكوره »  و  العلم  المولد و  العدالة و طهارة  الايمان  العقل و  البلوغ و كمال  فيه  يشترط  . « و 

 ( 13ص  ،  1384  )تبریزی، 

اشاره کرده   (من ابواب صفات القاضی )   وسایل  13  لد ج  ،3مستنداً به روایات باب    وی   

 گوید:می   که

قدس سره او لا لم يكون اعتباره متفق عليه بين الاصحاب من البلوغ و كمال   و قد ترض الماتن » 
 «.... العقل و الايمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذكورة 

 ایمانیط لازم برای قضاوت است و افراد بی شرا   ازجمله  ،ایمان و عدالت   نزد ایشان نیز  پس 

این است مفهوم مخالف مطالب تا اینجا  . درنتیجه،  توانند متصدی امر خطیر قضا شوند  نمی شرعاً

دین( در حکومت اسلام از حق قضاوت ممنوع   گانهپنج به اصول    جز مؤمنان )باورمندانکه به 

 .اند شده 
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 شهادت 

شهادت   باب  ذکر  ،عدالت   نیز در  شرایط  است.  ازجمله  شاهد  برای   الاستبصارصاحب  شده 

 :نویسند می 

محمد بن احمد عن يحيى بن محمد بن موسى عن الحسن بن على عن ابيه عن على ابن عقبة من »   
السلام: "لم تعرف عدالة الرجل موسى بن اكيل النميری عن ابن ابى يعفور قال قلت لابى عبدالله عليه 

الكف عن البطن و العفاف و    بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ " قال فقال: "أن تعرفوه بالستر 
و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكبائر التى وعدالله عليه النار من شرب الخمر و الزنا و 

ذلک غير  و  الزحف  من  الفرار  و  الوالدين  عقوق  و  لجميع   الربا  الساتر  و  كله  ذلک  على  الدال  و 
 (12ص  ،  3ج  ، 1363طوسی،  )   .« " ... عيوبه 

ز بطن و فرج و ید و لسان و دوری از و عفاف، خودداری ا اوصاف ستر  ،در این روایت 

شراب  مانند  کبیره  زنا، گناهان  برای   خواری،  والدین  عقوق  و  بیان   ربا  شاهد  عدالت  تحقق 

شهادت   - همه مردم با عقاید مختلف   - ند بر جمیع اهل ملل توانمی  مسلمانان  اند. همچنین شده 

بر   -در سرزمین اسلامی    غیرمسلمان ی  ها اقلیت   - اهل ذمه    که شهادت کافران دهند؛ درحالی 

 : نویسند می   باره دراین   کافی جایز نیست. صاحب   مسلمانان ضرر  

عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و على بن ابراهيم عن ابيه جميعاً عن ابن محبوب عن على »   
على جميع اهل الملل  السلام قال: تجوز شهادة المسلمين عبدالله عليه بن رئاب، عن ابى عبيدة، عن ابى 

 (1ح  ،  3٩8، ص 7ج    ، 1367کلینی، )  «. و لا تجوز شهادة اهل الذمة على المسلمين

 شودمی سؤال    ع( در مورد شهادت اهل ملل صادق )   همچنین در روایت دیگری از امام 

 :فرمایند می که ایشان  

الوصية لانه لا يصلح لا يجوز الا على اهل ملتهم فان لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على  »   
 (2ح  ،  3٩8ص  ،  7ج   ، 1367کلینی، )  . « ذهاب حق امه

را   اما  آنان  شهادت  وصیت  ایشان  خصوص  نباشد   که درصورتی   - در  دیگری   - شاهد 

تضییع نخواهد شد. احادیث   مسلمانان زیرا حقی در این صورت از ناحیه فردی از    پذیرند؛ می 

پس شرط  ؛( 8و  7ح ، 3٩٩ص ،  7ج  ،1367، کلینی )  اندبه این موضوع تصریح کرده دیگر نیز 

تضییع   گونههیچ   دربردارنده این است که آن شهادت    مسلمانان ان بر  غیرمسلمان پذیرش شهادت  
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بر   شهادت    نباشد.   مسلمانان حقی  پذیرش  در غیرمسلمان موضوع  و  وصیت  خصوص  در  ان 

مسلمان  شاهد  حضور  عدم  مشترک   ، صورت  تکالیف  و  حقوق  پذیرش  مشترک  نقاط  از 

 در کشور غیر اسلامی است.   مسلمانان در کشور اسلامی و    غیرمسلمانی ها اقلیت 

 :فرماید ع( می مؤمنان ) از قول امیر  همچنین کلینی  

 «؛اليهود و النصاری اذا شهدوا ثم اسلمو جازت شهادتهم»   

 .شود« می شهادت ایشان پذیرفته    ، وقتی شهادت دهند و سپس مسلمان شوند   »یهود و نصارا

از حقوق   مندی بهره مورد افتراق  است ) آنان  شرط پذیرش شهادت    ، اسلام آوردنپس    

(. مضمون این روایت در 3ح  ،  3٩8ص  ،  7ج    ، 1367کلینی، )  ان( غیرمسلمان و    مسلمانان میان  

 ( نیز تکرار شده است.5و    4روایات بعدی )ح  

همچنین موضوع پذیرش شهادت اهل ذمی از اهل کتاب در خصوص وصیت مسلمان   

 ر این روایت تصریح شده است:د 

السلام قال سألته عن عبدالله عليه ابن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزه بن حمران، عن ابى » 
قول الله عزّوجلّ: *ذوی عدل منكم او آخران من غيركم*. قال: فقال اللذان منكم مسلمان و اللذّان من 

المسلم فى ارض غربة فيطلب رجلين مسلمين غيركم من اهل الكتاب قال: فانّما ذلک اذا مات الرجل  
ليشهدهما على وصية فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيّته رجلين ذمتين من اهل الكتاب مرضيين عند 

 (8ح  ،  3٩٩ص  ، 7ج  ،  1367،  کلینی )  . « اصحابهما 

ابتدا و   ، بمیرد  – کشور غیر اسلامی  - مسلمانی در غربت   که درصورتی  طبق این روایت، 

صورت اولویت و تقدم شهادت شوند ) بر وصیت وی خوانده    مسلمان برای شهادت   باید دو مرد 

مسلمانی یافت نشود، دو مرد ذمی از اهل کتاب که در نزد   که درصورتی و    ( مسلمان بر مسلمان 

 ند بر وصیت مسلمان شهادت دهند.توان می  اند گرفته و تصدیق قرار  موردپذیرش اهل خودشان 

اه ذمی  شهادت  پذیرش  مسلمان صورت  بر وصیت  کتاب  فرض    -ل  این  عند " در  مرضیین 

در صورتی پذیرفته   شهادت اهل کتاب،   دلیل بر اهمیت باب شهادت است که حتی   "اصحابهما  

احترام به مرضی بودن نزد اهل کتاب،   .باشند   قرار گرفته   که در نزد اهل کتاب، مرضی   شودمی 

مه ادیان و اسلام و اهل کتاب بدان ه   قی و صدق و اصول انسانی است کهاحترام به اصول اخلا 

که تأکید کرده  و    اند  اشتراک  وجوه  دلایل  اجتماعی    مندی بهره از  برخی حقوق  مورد   - از 
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 تهذیبن عند اصحابهم« در  است. این روایت با عبارت »مرضیی   -   غیرمسلمان اجتماع مسلمان با  

من لا یحضر   همچنین مضمون همین روایات در کتاب  . ( 78ص  ،  13٩0طوسی،  )هم آمده است  
 :وجود دارد الفقیه  

السلام...: *يا ايها الذين آمنوا شهادة عبدالله عليه و روی يونس بن عبدالله الرحمان... عن ابى » 
كم مسلمان و اللذان من غيركم من اهل الكتاب فمن (... قال اللذان من 106مائده/  ) بينكم اذا حضر...*

 «.... المجوس لان فى المجوز سنة اهل الكتاب فى الجزية 

مثل اهل کتاب   - در صورت سکونت در کشور اسلامی    - اهل مجوس در این روایت  

. اند شده در پرداختن ذمه دانسته شده و در احکام مربوط به نحوه وصیت مسلمان یکسان دانسته  

 ( 487  ثی حد ،  142ص  ،  4ج  ،  13٩0دوق،  )شیخ ص 

بر اصل بر آن است که مسلمان    ، شرط است و در شهادت   در قضا پس عدالت و ایمان  

اهل کتاب و مجوس    مسلمان شهادت دهد.  مسلمان در صورت فقدان شهادت اهل ذمه،  بر 

اطلاق برخی روایات در تجویز   که آن در مبحث وصیت پذیرفته شده است. ضمن  مسلمان نیز

 .ی مذهبی نیز شود ها اقلیت د شامل  توان می هادت پدر بر فرزند و بالعکس و برادر بر برادر  ش 

 (76ص    ، 1384طوسی،  ) 

 .« السلام عن شهادت الولد لوالده و الوالد لولده و الاخ لاخيه فقال يجوز سألت اباعبدالله عليه » 

عمومیت را استفاده   توان می   ها آن اما از اطلاق    ؛ دارد   مسلمانان در    این روایت ظهور البته    

اذا " به این دلیل که در سیاق همین روایت، روایات دیگر مثل شهادت مملوک منوط به  ؛ کرد 

خاص و   هایصورت نیز از برخی حقوق مثل شهادت در    هااقلیت شده است. پس  " کان عدلًا  

 .رند برخوردا ط ذکر شده(  ه نحو جزئی )مثل باب وصیت با شرای ب 

 وکالت

بررسی  این  ادامه  ذکر    هایی نمونه   ، در  سیاسی  حقوق  برای  اکنون    کنیم می را   موردبحثکه 

 : کنند ی م تأیید   را »وکالت« است. متون فقهی وکالت در دادگستری  

و تجب اليمين مع البينّه على بقاء الحق ان كانت الدعوی لنفسه ولو كانت لموكلّه او للمولى » 
 (287، ص  1، ج  136٩،  شهید ثانی )  . ...« عليه 
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وکیل شده است برای موکل خودش   که   آید می دست  ه  این نتیجه ب  " لموکلّه  " از عبارت    

 در ترافع قضایی.

در مورد وکالت در دادگستری در عدم ابطال وکالت با ارتداد وکیل   طرحقابل بحث  

 باشد:می 

ارتداد و ان كانت قد تبطل من جهة اخری فى   و لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل من حيث انّه »...   
بعض الموارد ككونه وكيلًا عل مسلم  فانه فى ذلک بحكم الكافر و لا فرق بين الفطری و غيره و ان 
حكم ببطلان تصرفاته لنفسه و لا يتوكل المسلم للذمّى على المسلم على قول الشيخ و الاقوی الجواز 

المسلم لمسلم و لا لذمّى فطعاً فيهما لاستلزامهما اثبات السبيل   على الكراهية للاصل و لا للذمّى على 
باتيها و   للكافر على المسلم المنفى بالآية و باقى الصور جايزة و هى ثمان باضافة الصور الثلث الى

 (15ص  ،  2ج   ، 136٩شهید ثانی،  )  . « تفصيلها

 قاعده نفی سبیل 

یعنی ؛  ( 141)نساء/ *  على المومنين سبيلا   و لن يجعل الله للكافرين *آمده است:    در قرآن کریم 

تسلیط یا سبیل کافر چه   –پس تسلط    ؛مسلط شوند   مؤمنان خداوند نخواسته است که کافران بر  

 هرکجاو نهی خداوند متعال است. در بحث ما نیز    موردتنفر   -مسلمانانذمی و چه غیر ذمی بر  

 اسلام مردود است.  فقه  ازنظراین وکالت  ، وکالت ذمی سبب تسلط بر مسلمان شود 

 کافر ذمی و کافر حربی 

مباحث چون در یکی از مباحث تطبیقی یعنی از    است،اختصار    بنا بردر این نگارش    هرچند

این موضوع و مباحث دارالاسلام گردید کوتاه به    ای اشاره حقوق سیاسی است و در مقدمه  

تعریف طبق  دادگستری  ا  )وکالت  و  سیاسی  حقوق  از  نصیری  محمد  وکالت دکتر  به  شاره 

ادآوری شد(، بحث کافر ذمی مطرح گردید ی  قبلًامصداقی از آن حق که  عنوان به دادگستری 

 : شود می   اختصار توضیح داده به   که

زرتشتی و صائبی( هستند   اصطلاح اهل کتاب )یهودی، مسیحی، به   »... کافران ذمی همان   

تمکین به حکومت و قوانین اسلامی، عدم یاری دشمنان اسلام،   که با شرایطی )پرداخت جزیه 

جنگی، عدم تبلیغ مذهبی، عدم توهین به   های هزینه عدم تظاهر به منکر اسلامی، مشارکت در  
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عدم ورود به مساجد و اماکن متبرکه   و   معتقدات و شعائر اسلامی، محدودیت احداث ساختمان 

زندگتوان می اسلام(   اسلامی  حکومت  در  حقوق  ند  از  و  کنند  ضیایی )   «. هستند  مند بهره ی 

 (٩5ص  ،  1372بیگدلی،  

 در سوره توبه آمده است:

هُ وَ رَسُولُهُ *  مَ اللَّ مُونَ مَا حَرَّ هِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لَا يُحَرِّ ذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّ  وَ لَا يَدِينُونَ قَاتِلُوا الَّ
ذِ  ى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَد  وَ هُمْ صَاغِرُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّ

وتُوا الْكِتَابَ حَتَّ
ُ
 کسانى  با »   ؛ ( 2٩  * )توبه/ ينَ أ

 واپسین  روز   به   و   خدا   به (  ولکن  نصارا   و   یهود   مانند)   شده داده (  آسمانى )   کتاب  ها آن   به   که 

  را   آنچه   و (  نیست  حقیقى   معاد   و   خدا   معتقدند   ها آن   که   معادى   و   خدا   زیرا )   ندارند   ایمان 

(  عهدین   در   عیسى   و   موسى   و   قرآن   در   آله   و   علیه   اللَّه   صلی   محمد )   او   فرستاده   و   خدا   که 

  حق  دین   به   و   شمارند ی نم   حرام (  ربا   و   رشوه   و   خوک   گوشت   و   شراب   مانند )   کرده   حرام 

  خویش  دست   به   ذلت   و   تسلیم   کمال   با  ها آن   تا   کنید   کارزار   گردند،نمى   متدین (  اسلام ) 

 . «بپردازند   جزیه   اسلامى   حکومت   قدرت   تحت   و 

که با اصطلاح   گویندمی ی مذهبی  ها اقلیت ی را در اصطلاح فقه اسلامی  این کافران ذم

های حقوق اقلیت یعنی بعضی از    ؛ند الملل خصوصی عام و خاص مطلق وق بین در حق   ها اقلیت 

 -مرز جغرافیایی   ی یک کشورند که ها اقلیت حربی داخل در    الملل خصوصی مثل کافرانبین 

ی هااقلیت همه    مذهبی نیستند و ی  هااقلیت جزء    که درحالی   دهند؛ نمی سیاسی مستقلی را تشکیل  

نک. )   خصوصی هستند.   الملل بین ی حقوق  ها اقلیت فقهی داخل در مجموعه    اصطلاح به مذهبی  

 ( 1شکل شماره  

ملحدان   نامبرده  ادیان  سایر  پیروان  کتاب(  اهل  )غیر  کفار  غیر   دینان، بی   – »سایر 

جایی و    شوند می کافران حربی محسوب    ،( مستأمنان   استثنای پرستان، مشرکان، مرتدان )به خدا 

توانند تابعیت یک کشور اسلامی را کسب نموده یا دارا نمی   در کشورهای اسلامی ندارند و 

 ( ٩5  -  ٩4ص   ، 1372ضیایی بیگدلی،  )   . باشند« 

 در خلال کتب فقهی پیدا نمود. توان می این مطالب را    
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 حقوق اهل ذمه 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:قوق اهل ذمه می ح ازجمله 

 آزادی و عمل دینی؛ (1

 برای پرستش دینی؛  هایی مکان ساخت   (2

 محافظت و دفاع از اهل ذمه؛ (3

 حفظ جان، مال و آبروی شخص؛ (4

 در مسائل اجتماعی؛  هاآن محافظت از ذمی و حقوق   (5

 آزادانه در دارالاسلام؛  ن مکانقل اقامت و   (6

 به بعد(  13٩، ص  138٩لبیب احمد بسول،  )   . ی اسلام ها از نظام قضایاطاعت ذمی  (7

 
 1شکل شماره  

میان   ای درستتفاده کرد که برای مقایسه اس   توانمی چنین    ،از مجموع مباحث گذشته 

بایست چند صورت زیر را از هم تفکیک نمود تا مشخص شود از حقوق سیاسی   ، این دو گروه 

 :یا خیر   شوند می   مند بهره 

 افراد تحت حاکمیت و تابعیت جمهوری اسلامی ایران شامل:.  1

 مسلمانان؛الف(  
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 یعنی اشخاص موضوع و تابع اصلی مذهبی(  هااقلیت ا اهل کتاب ) ب( غیرمسلمانان ام 

 قانون اساسی؛

 .ان غیر اهل کتاب لمان غیرمس ج(  

 افراد تحت حاکمیت و تابعیت کشورهای اسلامی غیر از ایران شامل:   . 2

 ؛تابع کشور اسلامی   مسلمانانالف(  

 ؛ان اهل کتاب )اقلیت مذهبی( تابع کشور اسلامی غیرمسلمان ب(  

 .ان غیر اهل کتاب تابع کشور اسلامی غیرمسلمان ج(  

 یر اسلامی شامل:افراد تحت حاکمیت و تابعیت کشورهای غ   . 3

 ؛تابع کشور غیر اسلامی  مسلمانانالف(  

 ؛ان اهل کتاب تابع کشور غیر اسلامی غیرمسلمان ب(  

 .ان غیر اهل کتاب تابع کشور غیر اسلامی غیرمسلمان ج(  

 :پردازیم که قبلًا ذکر شد به شرح هر یک می فقهی   های ملاک اینک با توجه به  

 تابعین ایران. 1

 
 2شکل شماره 
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پس   ؛ ند ستند، هم مسلمان و هم تابع ایران هست اکثریت قاطع ایرانیان ه  که مسلمانان  الف(  

 طوربه زیرا از حقوق سیاسی    ر خصوص موضوع مقاله مطرح نیست؛ در مورد این گروه بحثی د 

 کامل برخوردارند. 

 ب( زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان 

تفکیک   باید   در حق ایشان  ستری راقضاوت و وکالت در دادگ   ، با توجه به نظر شهید ثانی

به معنای قبول اصول دین( ولی در مورد وکالت باید دو ) ایمان شرط قضاوت بود    زیرا   ؛ نمود 

 صورت را جدا ساخت:

انی که قبلًا ذکر شد شهید ث نخست، وکالت سه اقلیت یادشده از سه اقلیت که بنا به نص 

 .برخورداری از حق سیاسی( است ) صحیح  

ید : در نظر شهید اول باطل ولی در نظر شهمسلمانان شده از  وکالت سه اقلیت یاددوم،  

 .ثانی کراهت دارد 

 ان غیر اهل کتاب را نیز باید به دو صورت تقسیم نمود: غیرمسلمان ج(  

چون هند وکالت کنند نیز ازنظر فقهی  خویش نخوا  کیشان هم آنان از    کهدرصورتی   اول، 

 پذیرفته نیست.  ، جایگاهی ندارند در حکومت اسلامی 

 باطل است.  اولیطریق به وکالت کنند نیز    مسلمانان آنان بخواهند از    که درصورتی   دوم، 

 اشخاص تابع کشورهای اسلامی غیر ایران شامل:.  2
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 3شکل شماره 

دارای   المللی د چون هم ازلحاظ بین تابع کشورهای اسلامی در این مور  مسلمانان الف(  

از   اسلام، مسلمان و دارای حقوق کاملند،فقه    ازنظر های خویش هستند و چون  تابعیت کشور

 حقوق عمومی و حقوق سیاسی کامل برخوردارند.

در مورد   ،از فتوای شهید ثانی استفاده شد   قبلاً که    طورهمان ان اهل کتاب:  غیرمسلمان ب(  

در صورت   مسلمانانز  این حق را به آنان داد که ا  توانمی بعضی از حقوق سیاسی نظیر وکالت  

 کیشان خویش وکالت نمایند، هم بخواهند از   که درصورتی عدم احراز »تسلط« وکالت کنند و 

از   هرچند  رسد می   به نظر  فقهی وکالتشان درست   ازنظرلذا    ، چون بحث قاعده سبیل منتفی است 

 نداشتن شرط ایمان محرومند.   به دلیلبعضی حقوق سیاسی نظیر قضاوت  

 غیرمسلمانان غیر اهل کتابج(  

اسلام به حاکمیت کشور  مربوط می چون حقوق سیاسی  و ی  دسته کافران  شوند  حربی   این 

ند از حقوق سیاسی برخوردار باشند )البته از دیدگاه صرف توان می فقهی هستند لذا ن   اصطلاحبه 

 .فقهی در متون اسلام( 

 ی غیر اسلامی شامل:اشخاص تابع کشورها.  1
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 4شماره شکل 

حقوق سیاسی مربوط به امر حکومت   ازآنجاکه تابع کشور غیر اسلامی:    مسلمانان الف(  

ها باید به دست صالحان و ت و در دیدگاه اسلام حاکمیت به خداوند تعلق دارد و سرزمین اس 

از حقوق سیاسی کاملی   مسلمانان   رسد می   به نظر لذا    ، اداره شوند   فقیه ولی نظر    در زمان غیبت زیر 

در این ممالک برای برقراری حکومت اسلامی و اقامه عدل و قسط و توحید بر اساس قوانین 

با توجه به   ، ند تابعیت آن کشورها را دار   چون   الملل، بین حقوق    ازنظر اسلامی برخوردارند و  

آنان از حقوق   مل برخورداری کا   ، که از اصول دموکراسی است   ها ملت اصل تعیین سرنوشت  

 . رسد می   به نظر   سیاسی موجه

ود ی که در اقلیت هستند، به دلیل نب ان اهل کتاب تابع کشور غیر اسلامغیرمسلمانب(  

از طرفی در متون فقهی در مورد این دسته از افراد و از طرفی با  ، ملاک تسلط کافر به مسلمان

 .رسد می سی معقول به نظر  برخورداری آنان از حقوق سیا  ، ی المللبین توجه به موازین  

فقهی با   ازنظر  رسد می   به نظر نیز    غیرمسلمانان غیر اهل کتاب تابع کشور  غیرمسلمان ج(  

 توانمی و الحاد ن   دینی بی شرک،    هرگونهورت محو  ر توجه به ملاک تقدم مذهب اسلام و ض 

الملل آنان از این بین طبق موازین حقوق    هرچند   ، فقهی آنان را دارای حق سیاسی دانست   ازنظر 
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بر موازین اسلامی یا برتری موازین اسلامی   الملل بین برتری حقوق    در اینجا ند که  حق برخوردار 

که باید کشور موضوع دعوی هر جوابی برای این   شود می موضوع بحثی    الملل بین بر حقوق  

 کند. گیری جهت به همان صورت   ،سؤال داد 

 : طور اختصار، آورده شده است برای یادآوری و به   ذیل   ور در کروکیگانه مذکصور نه 

 

ناقص از   طوربه   5و    2و موارد    طور کامل به   8و    7و    4و    1فوق موارد    گانه نه : از موارد  تذکر 

 نیستند. دارای حقوق سیاسی  ٩و    6و    3برخوردارند و موارد  حقوق سیاسی  

 نتیجه 

نفی سبیل برخی از فقهای عظام  قاعده  به استنادنسبی در بسیاری از موارد  صورتبه  هرچند . 1

این به معنای نفی همه حقوق   اند، فتوا داده به نفع کافر ذمی    مسلمانان به حرمت یا کرامت وکالت  

 در کشورهای اسلامی نیست.  غیرمسلمانی  هااقلیت برای  

ب 2 ثانویه مثل لاحرج،  به  استناد    ا .  در برخی   ، ضرورت، مصلحت و... برخی از عناوین 

عملکرد دولت جمهوری اسلامی   توان توسعه داد. این امر درمی   ها را اقلیت موارد  دایره حقوق  

 .شود می ایران پس از پیروزی انقلاب مشاهده  
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بخش  3 در  بشر  حقوق  بودن  قاعده  و ها فرهنگ با    هااقلیت .  خواص  نحل،  ملل،   ،

. در مکتب اسلام برخی شود می مختلف بشری تفسیر  یها تمدن اقلیمی، مذهبی و  هایویژگی 

این قواعد   نظام و سیستم   که آنگاه و    شده   شناخته   به رسمیت از  به  قاعده حقوقی  در تکوین 

 حال درعین اما    شناسد می حقوق اساسی برای بشر را به رسمیت    شود، می حقوق اسلام مراجعه  

 .کند می از اصول مرتبط با ساختار نظام اسلامی دفاع  

روابط    سازیهمسان .  4 صحنه  در  حقوقی   شمول، جهان   صورتبه ی  المللبین قواعد 

که ضمن رعایت   ای گونه به ملی فراهم آورد    گذاران قانون مناسبی برای    هایحل راه د  توان می 

 اساسی نیز محترم شناخته شوند.  حقوق شمول جهان ، اصول بنیادین ای منطقه اقتضائات ملی و  
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